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شنود و جاسوسى از منظر 
حقوق بين الملل

ــا زمانى كه از  ــراد ت ــات اف مكاتب
ــود  طرف صاحب آنها اجازه داده نش
خصوصى بوده و تلاش براى اطلاع از 

آنها نقض حريم خصوصى است.
 البته بايد اين قيد را اضافه كرد كه 
برخى مكاتبات به واسطه اينكه حامل 
ــوارد جرايم يا  اطلاعات مهمى در م
ــا دخالت  ــتند ب حقوق عمومى هس
ــه قضايى و در جريان  مقامات صالح
ــى، قابل دسترسى و استفاده  دادرس

براى مقامات مذكور هستند. 
– ماده 17 ميثاق بين المللى حقوق 

مدنى و سياسى
ــد در زندگى  1 – هيچ كس نباي
ــواده و اقامتگاه يا  ــى و خان خصوص
ــرانه  ــات مورد مداخله خودس مكاتب
ــلاف قانون قرار  ــدون مجوز) يا خ (ب
ــرافت و حيثيت  گيرد و همچنين ش
او نبايد مورد تعرض غيرقانونى واقع 

شود. 
2 – هر كسى حق دارد در مقابل 
ــا تعرض ها از  ــلات ي ــه مداخ اينگون
حمايت قانون برخوردار شود. ماده 17 
ميثاق تا حدودى همان پيام ماده 12 

اعلاميه جهانى حقوق بشر را دارد. 
ــا اين تفاوت كه در ماده 17 پاى  ب
ــيده و ورود به  قوانين را به ميان كش
حريم خصوصى افراد را با مجوز قانون 
ــاده 17 ميثاق  ــت. م قبول كرده اس
مداخلاتى را كه وفق قانون باشد نقض 
ــى نمى داند و به نوعى  حريم خصوص
ــى را در ورود به  قواى عمومى و قانون
ــى افراد اعم از اقامتگاه  حريم خصوص
مكاتبات زندگى خصوصى و خانوادگى 

محق مى داند.
ــاده 17 هر گاه قانون اجازه  برابر م
ــخاص را  ورود به حريم خصوصى اش
صادر كند شخص نمى تواند در مقابل 
ــت از  ــت كرده و به حراس آن مقاوم
حريم خصوصى خود برخيزد زيرا اين 
ــت قانون صورت  ــر با اراده و خواس ام
گرفته است و قانون انعكاس و تجسم 
ــت (ماده 6  ــان اراده عمومى اس و بي

اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه) 
ــاع از حريم  ــه بهانه دف و نمى توان ب
خصوصى مانع از اعمال اراده عمومى 
ــل اراده  ــوان نحوه عم ــد اما مى ت ش

عمومى را مشخص و قانونمند كرد. 
ماده 17 ميثاق با اين مجوز به دفاع 
از حقوق عمومى در مقابل بخشى از 
حقوق خصوصى افراد پرداخته است 
بند دو ماده 17 به افراد حق مى دهد 
ــل تعرضات غيرقانونى به  كه در مقاب
ــا اقدام كند و به  حريم خصوصى آنه
ــرطى كه اين تعرضات غيرقانونى  ش
ــه تفتيش  ــن چنانچ ــند. بنابراي باش
ــتور قاضى و به موجب  منازل به دس
ــخصى  ــد حريمى براى ش قانون باش
ــد ماند تا آن را خصوصى  باقى نخواه
قلمداد كرده و به دفاع از آن برخيزد. 
ــت دفاع از حريم مقاومت  در اينجاس
ــوب و حمايت  در مقابل قانون محس
ــه  ــن ملاحظ ــد. بنابراي ــد ش نخواه
ــناد بين المللى فوق الذكر  مى شود اس
ــم خصوصى  ــض حري ــوع نق ــر ن ه
ــازمان ها  ــخاص،دولت ها و س افراد،اش
ــت  و گروه ها را ممنوع اعلام كرده اس
اما متاسفانه ضمانت اجرايى براى آن 
ــت. در حال حاضر  ــن نكرده اس تبيي
ــن اقدام  ــراى مقابله با اي ــا ب دولت ه
غيرقانونى از منظر حقوق بين الملل از 
مكانيسم هايى كه صرفا از برخوردهاى 
ديپلماتيك به حساب مى آيند استفاده 
مى كنند. احضار سفير يا كاردار، تقديم 
اعتراض نامه، ارايه گزارش به دبيركل 
سازمان ملل متحد، فراخواندن سفير 
خود يا اقدام متقابل يا كاهش درجه 
ــرد. واقعيت  ــوان نام ب ــط را مى ت رواب
مساله اين است هيچ دولتى نبايد به 
ــت بين المللى خود  بهانه حفظ امني
اقدام به نقض حريم خصوصى افراد و 
ــهروندان خود، دول و ملل ديگر يا  ش
نقض مقررات حقوق بين الملل مرتبط 

با اين امر را كند. 
*كارشناس حقوق بين الملل
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هر انسانى مسوول آزادى خويشتن است
  اگر خشونت ماندلا در برابر آپارتايد توجيه دارد، پس مى توان خشونت  �

خيلى ها را نيز حتى خشونت بوش، بن لادن و... را توجيه كرد چون آنها هم با 
شعارهاى قشنگى مبارزه مى كنند. 

ــت و اينكه تمام  ــونت، متكى بر فرياد عدالت اس انجبل اندبله: توجيه خش
ــالمت آميز، به بن بست رسيده است. تفكر نلسون ماندلا  راه هاى مشروع و مس
در اين مورد بسيار واضح بود. قبل از اينكه به خشونت دست بزنيم، بايد بدانيم 
آيا تمام راه هاى مسالمت آميز ديگر آزموده شده و به نتيجه نرسيده است؟ يعنى 
بايد تنها زمانى از خشونت استفاده كرد كه هيچ راه موثر و تاثيرگذار ديگرى را 

نتوان به كار گرفت. 
  آيا در مبارزه با آپارتايد مدرن، رويكرد مسلحانه ماندلا، توصيه مى شود؟  �

ــمالى در  ــتمر براى عدالت در آفريقاى ش انجبـل اندبله: نه. تلاش هاى مس
مناطقى اتفاق مى افتد كه بيشتر پذيراى ابزارهاى صلح هستند. روش «آخرين 

راه حل» نمى تواند با موفقيت به اتمام برسد. 
  حيات و انديشه ماندلا، چه پيامى براى انديشه هاى نژادپرستانه حاكم  �

در جهان فعلى دارد؟ چه كار كنيم كه اين پيام بر مغز آنها بنشيند و بر آنها 
تاثير بگذارد. 

انجبل اندبله: بنده معتقد هستم پيام اصلى ماندلا براى وضعيت نژادپرستى 
ــراى آزادى خود  ــانى بايد ب ــت كه هر انس ــدرن و تبعيض هاى فعلى اين اس م
مسووليت داشته باشد. در عين حال، هر انسانى بايد مسوول تلاش براى آزادى 

كسانى كه مورد ستم قرار گرفته اند نيز باشد. 
  ماندلا مسلح به زندان رفت و بعد از 27 سال، صلح طلب از زندان بيرون  �

آمد. دليل اين تغيير اساسـى، چه بود؟ زندان طولانـى و دورى از اجتماع، 
مطالعات درون زندان يا تغيير جهان؟ 

انجبل اندبله: هيچ تغيير اساسى در خود ماندلا اتفاق نيفتاده بود. اين شرايط 
ــيده و فضا براى  ــكمش نظامى به پايان رس بود كه تغيير كرده بود. زمان كش

مذاكرات به وجود آمده بود. 
  اساسـا خشونت و صلح چگونه مى تواند در وجود يك فرد جمع شود؟  �

آيا خشونت ماندلا را مى توان به نوعى از مبارزه براى آزادى تاويل كرد و آنها 
را استثنا دانست؟ 

ــوال 5 مرا ببينيد. صلح، هدف است. ابزارهاى  انجبل اندبله: لطفا جواب س
صلح آميز، ابزارهاى برگزيده هستند. صلح آرى؛ حتى اگر هزينه زيادى برايش 

پرداخته شود. اما صلحى كه نتيجه هر نوع هزينه اى باشد، هرگز. 
  زمانى، جهان ماندلا را تروريسـت خطـاب مى كرد همان طور كه ديك  �

چنـى چنين كرد و زمانى ديگـر به او جايزه نوبـل داد. چرا ديدگاه جهانى 
اينقدر نسبت به يك فرد تغيير مى كند؟ آيا جهان، خشونت او را براى مبارزه 

با آپارتايد بخشيده است؟ 
ــلحانه فراموش  انجبـل اندبله: جهان، نقش بزرگ ماندلا را در مبارزات مس

كرده است. 
  ماندلا در مرحله اى از مبارزه به مذاكرات سازش با رژيم آپارتايد  رو آورد.  �

اين مذاكرات، محصول روندى بود؟ چگونه ماندلا از مبارزه به مذاكره رسيد؟ 
ــون ماندلا اين تغيير را ايجاد نكرد. اين مبارزه طولانى او  انجبل اندبله: نلس
ــه  ــاند. در هر حال صلح هميش بود كه رژيم آپارتايد را اجبارا به ميز مذاكره نش

هدف بوده است. 
  ماندلا در برخورد با غرب بسـيار راديكال عمل مى كند. او زمانى ديك  �

چنى را دايناسور خواند و زمانى ديگر، جورج بوش را به نژادپرستى در برابر 
كوفى عنان متهم كرد. رابطه ماندلا با غرب چرا اينقدر راديكال است آيا اين 

رفتار، در تضاد با انديشه صلح جويانه او نيست؟ 
انجبل اندبله: من اينجا هيچ تناقضى نمى بينم. بى عدالتى و مبارزه بايد مطر 
ح شود بى توجه به اينكه اين بى عدالتى و مبارزه كنندگان كجا قرار دارند و اينكه 

چه كسى مسوول آن است. 
  آيا ماندلا در دوران قدرت نيز ماندلاى صلح طلب ماند؟ پرونده او را در  �

مقابله با تبعيض نژادى و دادگاه هاى مربوطه چگونه ارزيابى مى كنيد؟ 
ــى را معرفى كرد؛ دوره اى كه  انجبل اندبله: بله. دولت او يك دوره دموكراس

مناظره و بحث درباره صلح را ممكن كرد. 
  مانـدلا موافقان و طرفداران زيـادى دارد اما در مواردى مخالفان جدى  �

هم مثل مجلس كانادا داشته است. مخالفان و منتقدان ماندلا چه مى گويند؟ 
كدام ديدگاه او اين مخالفان را مى آزارد؟ 

انجبل اندبله: ماندلا منتقدان خود را دارد؛ اما من ترجيح مى دهم اجازه دهم 
آنها هرچه مى خواهند بگويند. 

  به نظر مى رسد جهان ما به بت سازى مبتلا شده است. آيا از ماندلا نيز بت  �
ساخته ايم يا ماندلا واقعا ماندلايى است كه جهان مى  پرستد؟ 

انجبل اندبله: ماندلا خود ناراحتى اش را به شدت درباره شرايطى كه او را تا 
حد يك بت، تنديس يا يك فرد مقدس بالا مى بردند، ابراز كرده است. 

  راه ماندلا چقدر توصيه مى شـود؟ ماندلا بودن چقدر مفيد اسـت؟ آيا  �
ماندلا به اندازه شهرت خود، در روند صلح جهانى موثر است؟ 

انجبل اندبله: چيزى كه شما آن را «راه ماندلا» مى ناميد، در آفريقاى شمالى و 
در جاهاى ديگر جهان موثر بوده است. اين استراتژى نه تنها يك راهبرد شخصى 
بلكه در بسيارى مواقع، به عنوان راه و روش يك جنبش سياسى و سنتى مطرح 

شده است و البته اين استراتژى نياز به وفق با اقتضاهاى زمانى و مكانى دارد. 
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پايانى بر روياى يك رفاقت سياسى؟ 
  جنبش خدمت فاقد ساختار رسمى و سازمان مشخص است و عضو رسمى 
ــبكه هاى اسلامى جهان تبديل شود.  ــته به يكى از بزرگ ترين ش ندارد. اما توانس
اين جنبش انجام امور عام المنفعه را تبليغ مى كند و پيروان آن مى گويند كه در 
چارچوب اتحاديه اى نه چندان مستحكم و ملهم از عقايد گولن با هم كار مى كنند.  
اين پيشواى مذهبى قرائتى روادار از اسلام را ترويج مى كند كه بر نوع دوستى، كار 
و تلاش و آموزش تاكيد مى كند. گفته مى شود جنبش خدمت در تركيه ميليون ها 
پيرو دارد و برخى از اين افراد در نهادهاى قدرت، از پليس و سرويس هاى مخفى 
گرفته تا دستگاه قضايى و خود حزب عدالت و توسعه، پست هايى كليدى دارند. 
در سال 1999 ويديويى منتشر شد كه در آن به نظر مى رسد كه گولن به پيروانش 
مى گويد بايد سعى كنند به ساختارهاى موجود قدرت نفوذ كنند. گولن در اين 
ويديو مى گويد: «شما بايد بدون اينكه كسى متوجه حضورتان شود، در شريان هاى 
سيستم رخنه كنيد، تا اينكه به تمام مراكز قدرت برسيد. شما بايد صبر كنيد تا 
همه قدرت حكومت به دستتان بيفتد؛ تا موقعى كه همه قدرت نهادهاى منبعث 
از قانون اساسى در كنارتان قرار گيرد.»يك سال بعد، گولن به تلاش براى تضعيف 
حكومت سكولار تركيه متهم شد. اما بعدا از همه اين اتهامات تبرئه شد. بسيارى 
از منتقدان برجسته جنبش خدمت در تركيه به زندان افتاده اند. همين است كه 
برخى مى گويند اين جنبش در تركيه به نيرويى مسلط و اهريمنى تبديل شده 
است. شايد به همين دليل چالش ميان گولن و اردوغان اصلا عجيب نبود. جنبش 
خدمت، رسانه ها، دانشگاه ها و تجارت خودش را دارد و در بوروكراسى تركيه تنها 
ــد مى تواند قدرت اردوغان را به چالش بكشد. اگر  چيزى است كه به نظر مى رس
اردوغان بتواند اين چالش را با موفقيت به پايان برساند، به عنوان نافذترين فيگور 
سياسى تاريخ مدرن تركيه شناخته خواهد شد، به علاوه جنبش خدمت به رهبرى 

فتح االله گولن را براى هميشه منكوب خواهد كرد. 

همزمـان بـا ورود هيات افغـان براى حضـور در اجـلاس اكو در 
ايران«رويا رحمانى»، مديركل اداره همكارى هاى منطقه اى وزارت 
امور خارجه افغانستان اين هيات را همراهى مى كرد، او در نوجوانى 
و زمانى كه هنوز 13سـاله بود به همراه خانواده افغانستان را ترك 
كـرد. رحمانى تحصيلات خود را در رشـته حقـوق بين الملل در 
كشـورهاى كانادا و آمريكا ادامه داد. او با وجود امكانات شغلى و 
رفاهى در كانادا، به وطن بازگشت تا بتواند تا آنجا كه ممكن است 
در مسـير مشاركت سياسـى و اجتماعى زنان گام بردارد. در بدو 
ورود به افغانسـتان كارش را با فعاليت مدنى آغاز كرد و رياسـت 
دفتر نمايندگى يكى از ان جى اوهاى بين المللى را برعهده گرفت. 
رفته رفته براى حضور در وزارت امور خارجه افغانستان از او دعوت 
شـد و حالا او از جملـه معدود مديران زن حاضـر در وزارت امور 
خارجه افغانسـتان است. او در گفت وگو با «شرق» از تمام بيم ها و 
اميدهايى گفته كه در دوران مديريتش با آن مواجه شده، تجربه 
حمايت ها و كارشـكنى ها در مواجهه با يك زن مدير در ساختار 
مردانه قدرت در افغانستان، روايتى است كه رويا رحمانى با ما در 
ميان گذاشته اسـت. با وجود تمام تلاش هاى دولت افغانستان و 
اختصاص 20 درصد از كرسى هاى پارلمان به زنان، هنوز زنان افغان 
مسـير طولانى اى براى رسـيدن به موفقيت پيش رو دارند. او در 
روايت از تجربه شخصى اش به دورانى اشاره دارد كه حتى مردها 
به سـادگى پذيراى حضور او در قالب رييس هيات يا ميز مذاكره 
نبودند و بيشـتر چشم انتظار حضور يك مدير مرد مى ماندند. اما 
رفته رفته برخى مسايل در حال تغيير است، اگرچه تنها دو زن در 
وزارت امور خارجه افغانستان فعاليت دارند اما او اميدوار است كه 
تابوشكنى صورت گرفته و زنان نيز اعتمادبه نفس و توانمندى لازم 
براى حضور در پسـت هاى كليدى را پيدا كنند. گفت وگو با «رويا 
رحمانى» در آخرين ساعات حضورش در ايران در يكى از هتل هاى 
شمال تهران انجام شد، او آمده بود تا هيات افغان ها را در مذاكرات 
اكو در ايران همراهى كند. او از جمله معدود مديران زن حاضر در 

اجلاس اكو بود كه راهى ايران شده بود. 
   

 در سـال 2004 در فضايى نه چندان امن به افغانسـتان  �
بازگشـتيد، بـا وجـود تجربه چندسـال زندگى خـارج از 
افغانسـتان چه چيز باعث شد به فكر بازگشت و فعاليت در 

داخل كشور بيفتيد؟ 
من در اين كشور متولد شدم و افغانستان، فرهنگ و مردم 
آن براى من بسيار مهم است. زندگى در خارج از كشور از لحاظ 
ــود. من با دغدغه هايى بزرگ  معنوى براى من راضى كننده نب
شده بودم و مملكت خود را به خوبى مى شناختم. فكر مى كردم 
ــتفاده مفيدى  ــتان از عمر خود اس با زندگى در خارج از افغانس

نمى كنم و مثمرثمر نيستم. 
 از آن زمان كه شما افغانستان را ترك كرديد، تا تاريخى كه  �

به كشور بازگشتيد، چه چيزهايى تغيير كرده بود؟ 
ــاوت از وضعيت جديد  ــيار متف تصوير دوران كودكى من بس
ــردم تصوير دوران  ــتان بود، تا آنجا كه حتى تلاش مى ك افغانس
ــاختمان ها گرفته تا خيابان و  كودكى ام را بازيابم. همه چيز، از س
ــش مردم تغيير كرده بود. اما عجيب ترين نكته  حتى نحوه پوش
براى من قوميت گرايى مردم بود. در دوران كودكى من، تفاوت هاى 
ــفانه هنگام  ــى و زبانى به هيچ عنوان مطرح نبود اما متاس قوميت

بازگشت، متوجه شدم قوميت گرايى بسيار بيشتر شده است. 
 تحليل شخصى شما از علت اين تغيير چيست؟  �

ترجيح مى دهم در اين مورد صحبت نكنم. 
 چه تغييرى در موقعيت زنان مشاهده كرديد؟ در گذشته  �

زن افغان به راحتى در مشـاغل مختلف كار مى كرد اما به نظر 
مى رسـد حضور زنان در فضاى امروز افغانستان كمرنگ تر از 

گذشته است. 
ــور ما در دهه هاى گذشته شاهد تغييرات مختلفى بوده  كش
است، در دوران كودكى من، مشكل اساسى ما جنگ بود ، وقتى 
ــكل ناامنى پررنگ ترين  ــد براى زنان مش ــور جنگ باش در كش
ــت. در آن دوره اگرچه دختران مكتب مى رفتند و از  ــاله اس مس

خانه خارج مى شدند اما ناامنى هاى ناشى از جنگ تاثيرات منفى 
زيادى بر زندگى زنان مى گذاشت، كشور ما چالش هاى مختلفى 
را از سر گذرانده است؛  جنگ هاى داخلى، طالبان ، تحولات بعد از 
ــتاوردهاى خوبى هم  ورود نيروهاى خارجى و...، با اين حال دس
ــته ايم.  براى نمونه قانون اساسى فعلى، حقوق بسيار خوبى  داش
براى تمامى اتباع افغانستان تعيين كرده است. در قانون اساسى 
جديد جايگاه زنان به عنوان شهروند و عضو جامعه مشخص است و 
حقوق اسلامى و انسانى آنان لحاظ شده است. به طور كلى قوانين 
ــرفت زنان است. بر اين اساس فكر  جديد مبدا خوبى براى پيش
ــتم در سال 2004، با وجود تاثيرات منفى  مى كنم هنگام بازگش
فيزيكى و روانى جنگ، تغييرات بسيار مثبتى هم مى ديدم. زنان 
ــه كار بودند، امكان تحصيل براى آنها  ــغول ب بيرون از منزل مش
فراهم بود و قانون اساسى به خوبى تغيير يافته و تبعيض هاى مثبت 
ــين زنان اعمال شده بود. حالا  براى جبران محروميت هاى پيش

در پارلمان افغانستان بيشتر از 20 درصد نمايندگان زن هستند. 
در  � شـما  مدنـى   فعاليت هـاى 

ميهن، با كار در ان جى او ها آغاز شد. 
حضور زنـان در صحنه هاى قدرت و 
مشـاركت هاى سياسـى و اجتماعى 
افغانسـتان  در كشـورهايى چـون 
همواره با چالش هايى روبه رو اسـت، 
تجربه فعاليت در ان جى او ها و مسايل 

روبه روى شما چطور بود؟ 
ــادا در  ــل در كان ــان تحصي در زم
فعاليت هاى خيريه و غيردولتى فعاليت 
ــنايى  ــتم و با ان جى او ها آش زيادى داش

داشتم، هنگام بازگشت به افغانستان به من پيشنهاد شد رياست 
ــتان را بپذيرم و من هم كارم را در قالب  يك ان جى او در افغانس
ــت كه براى  فعال نهادهاى مدنى آغاز كردم. اما واقعيت اين اس
ــاركت زنان در كشور ما هنوز هم مبارزه در جريان  حضور و مش
است. در سال 2004 من در مقام رييس يك سازمان بين المللى 
ــادت هايى  غيردولتى،  با مقاومت ها و حتى مى توانم بگويم حس
روبه رو بودم. علت اين واكنش ها علاوه بر زن بودن من، سن كم، 
زندگى در خارج از كشور و حتى پست سازمانى من بود. چرا كه 
پستى بلندپايه در سازمانى بود كه از ان جى او هاى ديگر حمايت 
مالى مى كرد. در آن زمان حضور خارجى ها در افغانستان به قدرى 
ــازمان ها قرار داشتند.  فراگير بود كه افغان ها به ندرت در راس س
روساى سازمان هاى دولتى همه مرد بودند و من تنها زن افغان 
در راس يك سازمان غيردولتى بين المللى بودم. آن دوران براى 

من بسيار آموزنده و به نظر خودم موفقيت آميز بود. 
 به طـور خاص در امـور مربوط به زنان،  ان جـى او در زمان  �

رياست شما چه فعاليت هايى انجام داد؟ 
در راستاى ظرفيت سازى، ما مشاورانى استخدام كرده بوديم 
ــه با ان جى اوهاى فعال در امور زنان همكارى و ظرفيت هايى را  ك
براى فعاليت زنان ايجاد مى كردند. همچنين در مسايل حقوقى، 
ــتاى اصلاح قانون خانواده،  فعاليت هاى بسيارى داشتيم. در راس
براى تصويب طرح جديد ثبت ازدواج ها تلاش كرديم؛ طرحى كه 

به موجب آن حقوق هر دو طرف و همچنين فرزندانشان رعايت و 
از ازدواج كودكان و همچنين ازدواج هاى اجبارى جلوگيرى شود. 

خوشبختانه اين سند مصوب شد. 
 چطـور از فعاليت در فضاى مدنى ان جـى او به حضور در  �

وزارت امور خارجه، شغلى كاملا سياسى رسيديد؟ 
متوجه شدم مبارزه ما و تلاش براى تغيير وضعيت، تا وقتى در 
ساختار تصميم گيرنده دولت نباشيم تاثير چندانى ندارد. باور من 
آن زمان اين بود كه اگر بخواهم تغييرات بنيادى ترى ايجاد كنم 
بايد در سيستم دولت حضور داشته باشم. دليل ديگر اين بود كه 
ــتگذارى ها بسيار  ضمن فعاليت در خارج از دولت، انتقاد از سياس
ــان است، اما براى من مهم اين بود كه اگر مشكلى مى بينيم  آس

صرفا نه منتقد، كه خودمان هم ياريگر حل آن باشيم. 
 شكل فعاليت در سازمان هاى مدنى با فعاليت دولتى بسيار  �

متفاوت است، آيا حضورتان در وزارت امور خارجه افغانستان 
با پذيرش ديگر مديران و مسوولان همراه بود؟ 

ببينيد، تنها چيزى كه هميشه به آن 
ــه مبارزه براى  ــت ك فكر مى كنم اين اس
ــاركت  ــى به حقوق زنان از مش دسترس
ــى گرفته تا ديگر امور به شدت در  سياس
افغانستان در جريان بوده و هست. به هر 
ــكل دوره حضور طالبان نقاط ضعفى  ش
براى زنان افغان به وجود آورده و بايد اين 

مسير ناهموار را هموارتر سازيم. 
در حال حاضر تنها دو زن در وزارت 
ــغول  امور خارجه در مقام مديركل مش
ــتند. تعدادى از همكاران ما  به كار هس
بسيار حامى و همراه هستند. همكارى باقى مديران كل مرد با 
ما بسيار خوب است،  گذشته از آن وزير فعلى، نمونه بارز عمل 
بر اساس قانون اساسى است و با همه مسوولان رفتار يكسانى 
دارد. ولى باز هم موانع و مشكلات و مبارزه ادامه دارد. با وجود 
اينكه تنها دو زن در وزارت امور خارجه حضور دارند اما همين 
ــتان «تابوشكن»  حضور مختصر هم مى تواند در جامعه افغانس
باشد و بنيانى براى تسهيل حضور زنان در آينده. اين مشكلات 
فردى نيست، بسيارى از اينها مشكلات ساختارى است. ذهن 
ــيارى از موقعيت ها عادت ندارد و با  افراد به حضور زنان در بس

آن مقابله مى كند. 
 در محيط كارتان، مشـكلات شـخص شـما به طور اخص  �

چيست؟ نگاه همكاران شما به مديركل شدن يك زن چگونه 
است؟ 

ــاختارى  ــكلات زنان در تمام عرصه ها هم فرهنگى و س مش
ــور زنان كمرنگ بوده، فعاليت  ــت و هم عادت. جايى كه حض اس
ــد، براى نمونه، در  يك زن براى ديگران مى تواند غيرمعمول باش
ــيارى از مذاكرات، من تنها زن حاضر در جلسه هستم. به طور  بس
مشخص، مساله، درك و تصوير آنان از زنان است. در افغانستان و 
ــتان، در برخى جلسه ها كه من رياست  حتى در بيرون از افغانس
جلسه را برعهده دارم، حاضران توقع ندارند كه رياست آن جلسه 
برعهده من باشد و تا مدتى پس از شروع جلسه در قبال اين مساله 

موضع گيرى مى كنند. اما بعد از ورود به مباحث كم كم رفتارشان 
تغيير مى كند. 

 پـس از معرفـى و آغازبه كار شـما در وزارت امور خارجه  �
افغانستان، تغيير در رفتار همكارانتان به وجود آمده؟ 

ــكل است كه بپذيرند يك زن مى تواند  براى بعضى واقعا مش
موازى با آنها و همراه با آنها در عرصه كار وارد شود، ولى در كل، 
بعد از واردشدن به مذاكرات و همكارى ها، رفتارها تغيير مى كند 
و به نظر مى رسد زن بودن مرا فراموش مى كنند. اين تغيير، انرژى 
ــه هر جايى كه مى روم  و وقت زيادى مى گيرد. با اين حال هميش
ــتم و بعد از آن يك ديپلمات، مديركل،  مسوول  اول يك زن هس

پروژه و... . 
 در حـوزه كارى خودتـان،  اداره همكارى هـاى منطقه اى  �

وزارت امور خارجه،  جز ايران با چه كشورهايى همكارى داريد؟ 
منطقه مورد تمركز ما بر امنيت، ثبات، اقتصاد و رفاه افغانستان 
ــورهاى هم مرز با  ــه منحصر به كش ــت. اين منطق تاثيرگذار اس
افغانستان نيست، براى نمونه روابط ما با كشورهاى روسيه،  امارات، 
تركيه، چين، آذربايجان و 14 كشور ديگر در منطقه استوار است. 

 تعاملات با اين 14 كشور  در طول مدت فعاليت شما به چه  �
سمتى رفته و به نظر شما آيا اميدوار كننده بوده است؟ 

افغانستان اهميت به سزايى براى همكارى هاى منطقه اى قايل 
ــت و اين امر  يكى از ستون هاى اساسى سياست هاى خارجى  اس
ــكيل مى دهد. ما معتقديم رفاه ما در گرو رفاه  ــتان را تش افغانس
منطقه است و مشكلات ما با مشكلاتى كه ممكن است در منطقه 
ايجاد شود در ارتباط است. پروژه هاى زيادى را همراه با كشور هاى 
ــت.  ــده اس ــت داريم كه تعدادى از آنها عملى ش منطقه در دس
ــم انداز ما اين است كه همكارى ها هم براى افغانستان و هم  چش
براى ديگر كشورهاى منطقه آينده ساز است. من از وقتى كه وارد 
وزارت شده ام مسوول پيشبرد پروژه استانبول يا قلب آسيا هستم و 
اميدوارم اين پروژه بتواند كشورهاى منطقه را به هم نزديك كند. 
ــترك را بهتر ارزيابى كنيم و از چالش هاى  بهتر است منافع مش
ــتفاده كنيم تا در  ــترك به عنوان يك عامل نزديك كننده اس مش

مبارزه با اين چالش ها موفق تر باشيم. 
 در مـدت حضورتـان در ان جـى او و همچنيـن دولـت  �

افغانستان چه كارهايى براى بهبود شرايط زنان انجام داده ايد و 
چه ايده هايى براى آينده زنان افغانستان داريد؟ 

ــت. زن بودن  ــز فعاليت هاى من در حوزه كارى من اس تمرك
من يك حقيقت است اما من نبايد به اين فكر كنم كه به لحاظ 
زن بودنم چه بايد بكنم. بلكه بايد به عنوان مديركل همكارى هاى 
منطقه اى فكر كنم، گذشته از اينكه زن هستم يا مرد. به همين 
خاطر مسووليت هاى من مشخص است.  ولى از اين نظر كه كار 
ــته باشد، فكر مى كنم همين كه من  من چه اثرى مى تواند داش
به عنوان يك زن در حوزه هاى سياسى و اقتصادى كشورم فعاليت 
ــويق كننده باشد. انسان پرورده  كنم مى تواند براى ديگر زنان تش
ــت و اين عادت ها در ذهن او پذيرفته مى شود.  عادات خويش اس
ــد . البته منظورم  ــادات ذهنى را برهم زن ــر من مى تواند ع تصوي
تخريب افكار نيست، چرا كه براى حضور ما از نظر حقوق اسلامى 
و قانون اساسى مشكلى نيست. مساله ديگر نهادينه شدن حضور 
عمومى زنان در پست هاى مختلف سياسى و اجتماعى است. بايد 
ــيم اين حضور براى همه منفعت دارد و به ضرر  ــته باش باور داش
مردان يا خانواده ها نيست. حضور من  براى خود زنان هم مى تواند 
مدل متفاوتى را ارايه كند، براى زنانى كه خواهان فعاليت در عرصه 
عمومى هستند. نكته ديگر اينكه،  من به عنوان يك انسان به اين 
عرصه علاقه داشتم و در اين زمينه تحصيل كردم پس چرا حق 
نداشته باشم در اين موضوعات سهم داشته باشم و فعاليت كنم. 

 سـواى موقعيت شما در وزارت امور خارجه، رويا رحمانى  �
چه نگرانى ها و اميدوارى هايى درباره زنان افغان دارد؟ 

ــيار اميدوارم افغانستان بتواند موفقيت هايى را كه در  من بس
عرصه هاى مختلف با مشاركت زنان به دست آورده ارزشمند بدارد 
و به اين ترتيب زمينه اميد و پيشرفت را براى نسل آينده مملكت 
فراهم كند. نگرانى من اين است كه متاسفانه در بسيارى از اوقات 
ــايل زنان به آسانى چشم پوشى  ــى از مس در چانه زنى هاى سياس
ــاله به اين خاطر است كه مردم مسايل مربوط  مى شود. اين مس
به زنان را مهم نمى دانند. اگر طرز تفكر تغيير كند و افراد به لحاظ 
شايستگى ها و علاقه مندى ها ديده و گزينش شوند، مسايل جامعه 

افغان حل خواهد شد. 

گفت وگو با مديركل همكارى هاى منطقه اى وزارت امورخارجه افغانستان:

قوميت گرايى پيش تر در افغانستان اين همه مساله ساز نبود

 آمنه شيرافكن

ــاعت پس از آنكه بمب گذارهاى بوستون به عنوان چچن تبار شناسايى  چند س
ــدند، «ولاديمير پوتين» رييس جمهور روسيه با «باراك اوباما» تماس گرفت تا به  ش
او پيشنهاد همكارى در پروسه تحقيقات را بدهد. آقاى پوتين بحث مفصلى كرد در 
اين رابطه كه روسيه همان قدر با مساله اسلام بنيادگرا در قفقازشمالى مواجه است 
ــد كه حادثه بمب گذارى  ــت. به نظر مى رس كه غرب در باقى نقاط با آن روبه رو اس
ــت مى گويد. جنگ در نواحى  ــتون حرف او را تاييد مى كند.  از جهتى او درس بوس
جنوبى روسيه ديگر شباهتى به يك مناقشه جدايى طلبانه ندارد. دليل ملى گرايانه اى 
كه 20سال پيش مبارزان چچنى را تحت تاثير خود قرار داده بود هم اينك جاى خود 
را به دليلى اسلامگرايانه داده است. اين مساله همان قدر ريشه در اقدامات خشونت بار 
ــلام با معناى افراطى آن  ــيه در منطقه دارد كه مرتبط با گسترش جهانى اس روس
ــويى ديگر، روسيه، آمريكا و حتى خود شورشيان در اين قضيه توافق  ــت.  در س اس
دارند كه تيمورلنگ و جوهر سارنايف، بمب گذاران ماراتن بوستون بدون هماهنگى با 
كسى و به تنهايى عمل كرده بودند. سازمان جهادى «امارت قفقاز» اعلام كرده است 
ــى در اين حوادث نداشته است. اما براى بازجويان آمريكايى اين  كه هيچ گونه نقش
پرونده همچنان درك اين واقعيت سخت است كه چگونه مناقشه اى منطقه اى در 
روسيه مى تواند به پايانى تراژيك در بوستون ختم شود.  تلاش براى ادغام در آمريكا 
ــارنايف برادر بزرگ تر، خود يك بار اذعان كرده بود: «من حتى يك دوست  (جوهر س
آمريكايى ندارم»)، برادران سارنايف حالتى شبيه به يك تبعيدى روحى را از سرزمين 
ــبكه هاى اجتماعى در اين ميانه با شكل دادن به  ــان داشتند. اينترنت و ش مادرى ش
تصويرى خيالى از وابستگى معنوى، بدون هيچ گونه حضور فيزيكى و خاطره به ايفاى 
نقش پرداختند. برادرها هرگز در جنگ چچن نجنگيده بودند و جز براى مدتى كوتاه 

در چچن حضور نداشتند. هرچند سرنوشتشان حكايت از وابسته بودنشان به تاريخى 
ــال 1944 توسط  ــته جمعى چچن ها در س غمبار و خونين دارد.  پس از اخراج دس
استالين، خاندان سارنايف در قرقيزستان مستقر شد، محلى كه بعدها دو پسربچه در 
آن بزرگ شدند. نارضايتى آنها خود را در جدايى طلبانى نشان داد كه استقلال چچن 
ــوروى در 1991 اعلام كرده بودند. هنگامى كه روسيه  ــى اتحاد ش را پس از فروپاش
«جنگ كوچك پيروزمندانه» خود را عليه چچن در سال 1994 آغاز كرد، ناسيوناليسم 
ــت داده بودند و  ــاله اصلى بود. با پايان جنگ 50هزارچچنى جان خود را از دس مس
چچن با خاك يكسان شده بود و ملى گرايى چچنى جاى خود را به اسلامگرايى داده 
بود.  جنگ دوم در سال 1999 هنگامى آغاز شد كه شورشيان چچنى پا به داغستان 
گذاردند تا به برادران مسلمان خود در هدفشان يعنى رهايى از سلطه اشغالگران كافر 
يارى برسانند. اسلامى شدن مناقشه آغازى بود بر يك درگيرى شديد فرقه اى ميان 
«صوفى گرى» (شكل سنتى از باور اسلامى در منطقه قفقاز شمالى) و «سلفى گرايى» 
(گرايشى تندرو از اسلام و برپا دارنده «قانون شريعت»).  رهبران صوفى گراى چچن 
ــيه قرار گرفتند تا سلفى گرى را ريشه كن كنند. در سال 2003  در كنار دولت روس
ــوءقصد و مرگ «احمد قديراف» فرزندش «رمضان» جانشين پدر به عنوان  پس از س
رييس جمهور چچن شد. او تلاشش را در ريشه كنى سلفى گرى دو برابر كرد. به شكار 
ــلفى ها پرداخت و «صوفى گرى» را ايدئولوژى رسمى كشور كرد. چچن هم اكنون  س
ــجد اروپاست، زنان پوشيده هستند. اما با وجود وضعيتى كه  داراى بزرگ ترين مس
آقاى قديراف آن را «آرام» مى داند، خشونت گسترش يافته است. از جمله در داغستان 
كه برادران سارنايف پيش از رفتن به آمريكا در آنجا زندگى مى كردند. با پايان دهه 
اول قرن بيست ويكم، سلفى ها از محبوبيت بسيارى در ميان مسلمانان جوان برخوردار 

شدند. بسيارى از آنها در خاورميانه تحصيل كرده بودند. در مقابل «صوفى» ها به واسطه 
ارتباط با سازمان هاى دولتى فاسد و ناكارآمد، آلوده شده بودند. بنابراين دولت تلاش 
ــته و به مساجد  ــان دهد. از آزار و اذيت ها كاس كرد تا در تاكتيك هاى خود نرمش نش
سلفى اجازه فعاليت داده شد و همچنين كميسيونى براى بازسازى مبارزان تشكيل 
يافت. ظهور سلفى گرايى ميانه رو موجب شد تا از تعداد جوانانى كه جذب تروريست ها 
ــدند كاسته شود. «يكاترينا سوكيراناسكايا» دنبال كننده مسايل قفقاز در «گروه  مى ش
جهانى بحران» اعتقاد دارد كه: «مردم آنها (سلفى هاى ميانه رو) را جايگزينى براى مبارزه 
ــلحانه مى دانند.» «گيورگى چودوف» رييس«گره قفقازى» كه يك گروه ديده بان  مس
ــته ها و زخمى ها در داغستان در سال 2012،  ــر است مى گويد «تعداد كش حقوق بش
15درصد كاهش داشته است.»  اين سلفى گرى جديد اما تهديدى براى گروه هاى تندرو 
ــد دولتى است. مسكو نيز با ديده ترديد به اين سازمان هاى اسلامگرا  و مقام هاى فاس
مى نگرد كه تلاش دارند خود را جايگزينى براى دولت روسيه در منطقه قلمداد كنند. 
پس از آنكه پوتين مجددا به رياست جمهورى برگزيده شد، مسكو تصميم به رفتارى 
سخت تر گرفت. رييس جمهور نرم خوى داغستان جاى خود را به گزينه اى سختگيرتر 
ــد. عمليات اخير برضد شورشيان در منطقه  ــيون بازسازى» تعطيل ش داد و «كميس
كوهستانى «گيمرى» منجر به جابه جايى كل جمعيت آن ناحيه شد. آقاى «چودوف» 
ــازى هاى روسيه براى برگزارى  ــازى» ها را بخشى از تداركات و آماده س اينگونه «پاكس
المپيك زمستانى سوچى در سال 2013 مى داند.  بمب گذارى بوستون ممكن است 
همدردى آمريكا را در رابطه با سياستگذارى سخت روسيه در قفقاز شمالى برانگيزد. اما 
در درازمدت بعيد است كه سركوب به برقرارى امنيت بيشتر براى روسيه منجر شود. 
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اسلامگرايان در روسيه 
بمب گذارى بوستون موجب جلب توجه تازه به جمهورى هاى مسلمان روسيه شد 

ترجمه: سياوش رزمند

مبارزه ما و تلاش براى تغيير 
وضعيت، تا وقتى در ساختار 
تصميم گيرنده دولت نباشيم 

تاثير چندانى ندارد. 
باور من آن زمان اين بود كه اگر 

بخواهم تغييرات بنيادى ترى 
ايجاد كنم بايد در سيستم دولت 

حضور داشته باشم


